
کوروش بزرگ بعد از پیروزی بر  آســتیاگ  در  پادگان مادی پایزگدا (پاســارگاد) و به 
افتخار این موفقیت  بزرگ، دســتور به بنیان مجموعه کاخ های باشــکوهی  داد که تا 
آن زمان در ایران نظیر نداشــت. بناهای باشکوه  پاســارگاد از  شمال به جنوب به  پنج 
گروه  تقســیم می شــوند: ۱ -تل تخت ۲ -مجموعه کاخ ها ۳ -بنای زنــدان ۴ - آرامگاه 
کوروش ۵ -محوطه مقدس. یکی از این بناها، ســاختمان معروف به زندان است که 
داریوش دســتور ساخت همانند آن را در مقابل آرامگاهش  در نقش رستم داد. به هر 
حال کاخ های باشــکوهی که بنا به دستور کوروش بزرگ در پاسارگاد، نخستین کانون 
امپراتوری هخامنشی شکل گرفت، در شوش شکوفا شد و در تخت جمشید به درجه 

کمال رسید .
مقارن با ســال ۵۶۰ پیش از میــلاد دو دولت  نیرومند آریایــی در ایران، یعنی ماد 
و هخامنشــی با هم  متحد  شــده و به این ترتیب بزرگ تریــن و قدرتمندترین امپراتوری 
جهان، در ایران تشکیل  شد و این تشکیلات، زمانی بود که کوروش  بزرگ نخستین شاه 

هخامنشی، پدربزرگش را که  بر مادها حکومت می کرد ، از  تخت به زیر افکند.
بعد از مدتی، به دست دو سیاست مدار خارق العاده یعنی کوروش و داریوش اول، 
سراســر آسیای باختری تسخیر شــده و به صورت  امپراتوری بزرگ جهان درآمد و این  
امپراتوری   حد اقل ۲۳۰ ســال دوام  یافت . در  خلال  این مدت طولانی، از نیل تا جیحون 
و از دریای  اژه تا گنگ، از لحاظ مسائل سیاسی، عصر نوینی  آغاز و ثبات  بی سابقه ای  در  
قلمرو حکومت  پادشــاهان فوق ایجاد شده بود که  تا  آن زمان در دنیای غرب و شرق 

نظیر نداشت.
در این دوره به ویژه در زمان حکومت داریوش  بزرگ شــبکه های ارتباطی  کارآمدی  
تجارت  را بین  کشــورها تشــویق کــرده و در نتیجه ثروت هنگفتی  در  خزائن شــاهان 
پدید آمده بود. جاده شاهنشــاهی هخامنشی از شوش به شهر سارد به  طول بیش از 
دو هزارو ۵۰۰ کیلومتر  یا  ۱۱۱ منزلگاه برای کاروان ها، انتقال کالاها را در سراسر امپراتوری  
در  مدتــی کمتر از ۹۰ روز امکان پذیر می کرد، پیک ها این مســیر را که درســت از مرکز 
آسیای  صغیر  می گذشت  و با استراحت در منزلگاه  شهر «گوردیون» تنها در یک هفته 
می پیمودند و جالب  توجه  اینکه  حتی جاده های شــوش به  تخت جمشــید و شوش 
به اکباتان ســنگ فرش شده  بود. جاده ابریشم  که  بعدها پیرامون ارتباطات  بازرگانی و 
فرهنگی مطرح است، شاخه غربی  آن براساس همین جاده شاهی  استوار  شده است  
و بخشی از این  جاده ها در نتیجه کاوش های  باستان شناسی در شهر گوردیون پایتخت  
فریژی ها  واقع  در فلات مرکزی آســیای صغیر روشن شده  است که در کنار تومولوس 

گوردیون قرار  دارد .
دستاوردهای چشمگیر هخامنشیان تنها مرهون  دلاوری، نبرد و جسارت نبود، بلکه 
از هوشمندی  و ایمانی  ناشی  می شد  که در این میان استعداد برنامه ریزی در یک مقیاس 
وســیع، قدرت مدیریت  درست و به ویژه  علایق  انســانی ناشی از ایمان، نقش عمده را 
بر عهده داشت و در این  زمینه همان گونه  که کتیبه ها نیز سخن می گویند، تنها اهورامزدا 
خدای بزرگ، چنین توانایی هایی را به  آنان می بخشــید . در  هر  صورت هخامنشیان در 
دوران فرمانروایی شــان، نقش بسیار مهمی را در پیشــرفت تاریخ  ایران  و خاورمیانه و 
خاور نزدیک  ایفا کرده اند. در دوران طولانی حکومت این  پادشــاهان در سرزمین های 
پهناوری از مدیترانه   شرقی  گرفته تا مرزهای هند، به  طور چشمگیری  صلح و آرامش 
برقرار شد و شرایط مساعدی  برای شکوفایی بازرگانان و پیشرفت روابط فرهنگی میان  
کشورهای  گوناگون  پدید آمد. بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و سیاسی  و سنت هایی 
فرهنگی  در دوره هخامنشیان پدید آمدند که  در طی قرن ها محفوظ نگه داشته شدند  
و در  زمان  حکومت اســکندر مقدونی، پادشــاهی  پارت ها  و ساسانیان نیز  بهره برداری  

شدند.
بــا توجه به نتایــج  کاوش های  باستان شناســی که تاکنون در شــهرهای مختلف 
هخامنشــیان صورت  گرفته اســت، می توان  به  این مســئله اشــاره کرد که  هنر  دوره 
هخامنشیان از شکوفایی  و پیشرفت   مهم و چشمگیری برخوردار بوده و هنر  ویژه  دربار، 
کاخ ها، نقش برجسته ها و مجســمه هایی  بودند که همه آنها نشانگر شکوه، جلال و 
ابهت ، قدرت  و عظمت شاهنشاهی به شمار می رفتند . چنین  هنر  باشکوه و پرزرق وبرق 
در  نتیجه   ترکیب شیوه های سنتی ایرانی  و تکنیک  و روش های مادی، ایلامی، آشوری، 
مصری، یونانی و... پدید آمد ولی بنیان هنر هخامنشی  بر پایه   ویژگی های قومی شکل 
گرفته و بنا شده اســت . البته اقتباس  از  روش های  هنری ایران ماهیت و اصالت  خود 

را از دست داده اند.
کوروش بزرگ به عنوان نخســتین نمایش  قدرت و پرستش الهی دستور  به  ساختن 
مجموعه  کاخ ها و بناهای مذهبی، در  پاسارگاد ، در  استان   جنوبی  فارس داد که  امروزه  
دیدن ظرافت و شکل  نورپردازی ویرانه های این آثار هر بیننده را به  شگفتی وامی دارد. 
در حقیقت پاسارگاد  نخستین   کانون  امپراتوری ایرانی و مجموعه بناهای آن، معروف 
به ســبک  معماری  هخامنشی  اســت . کاخ ها  و نقش برجسته ها ، چه در شوش و چه 
در تخت  جمشــید بدون شک ادامه هنر معماری پاســارگاد بوده و درجه کمال آن را 
می رســاند و در همین  پاسارگاد بود که کوروش دستور داد  تا آرامگاه  بسیار باشکوهی 
برایش بسازند که این آرامگاه از لحاظ شکل ظاهری یادآور زیگورات های ایلامی، معبد 
موساسیر اورارتویی و نمادی از شکل کوه  است که بعد از سپری شدن بیش  از  دو هزار و 
۵۰۰ سال از عمر آن، هنوز عظمت، شکوه و استواری آغازین خود را حفظ کرده است.

درباره نام اصلی و واژه پاســارگاد، بسیاری از باستان شناسان و زبان شناسان سخن   
گفته اند : برخی از آنها اعتقاد دارند که پاســارگاد در اصل پارسه کرت، پارسه گرد، مانند 

رام گرد، داراب گرد و خسرو گرد، به معنی قلعه  بوده   است.
هرودوت، مورخ یونانی، در  نوشــته های  خود درباره این شهر واژه پازارگاد را به کار 
برده، کتزیاس، مورخ و پزشک یونانی که مدت ۱۷ سال  در دربار داریوش دوم و اردشیر  
دوم  بود، در کتاب  خود  از  «پرســیکا» ســخن به میان آورده است. از طرفی بعضی ها 
عقیده دارند که پاســارگاد، در اصل  پــارس گاده به معنی تخت پارس بوده زیرا گاده و 
گاه به معنی تخت اســت که  به  مرور زمان  پاسارگاد شده است. در این زمینه رضازاده 
شــفق، اومستد و اشپیگل آلمانی اشــاره بر این دارند که  این واژه در اصل «پارس گاد» 
یعنی تخت پارس  بوده اســت. بــه  هر حال با  توجه  به اینکه  از نام  برخی شــهرها و 
پایتخت های باســتانی ایران به  واسطه از بین رفتن و در دست نبودن مدارک  مکتوب ، 
اطلاعات صحیح و دقیقی در دست  نیست، بنابراین به ناچار به همان  نامی  که  از سوی 
تاریخ نویسان قدیمی یونانی و رومی و... ثبت  شده، اکتفا شده و زبانزد شده است. مانند 
کاخ های داریوش   بــزرگ  که در تواریخ یونانی  «پرس پولیس» و در تاریخ های مورخان 
اســلامی  تخت جمشید نامیده شده  اســت . ولی  پس از کاوش های باستان شناسی و 
خواندن سنگ نبشته ها و الواح گلی تخت جمشید روشن شد که در  دوران هخامنشی، 
تخت جمشــید را «پارســه» می  نامیده اند که از نام پارس ها گرفته  شده است. و واژه 
پازارگاد  هم  از آن  گونه اســت که در نوشته  های مورخان یونانی به این نام ثبت شده و 

همان هم، زبانزد اروپاییان قرار گرفته است.
پاسارگاد، جایگاه شاهنشاهان هخامنشی، به  دست کوروش دوم در سال های  ۵۵۹ 
تا ۵۵۰ پیش  از میلاد بنا شــده و پایتخت اولین و دومین  پادشــاهان هخامنشی، یعنی 
کوروش بزرگ (۵۲۹-  ۵۵۹ق. م) و پســرش کمبوجیــه دوم (۵۲۱- ۵۲۹ ق. م) بوده 
اســت. نخستین مسافر اروپایی که از پاســارگاد  گذشت  و ویرانه های آن را مطرح کرد، 
جیوزافات باربارو نام داشــت که در ســال ۱۴۷۲ میلادی سفرنامه خود را منتشر کرد. 
پس از او پترودلاوال در سال ۱۶۲۱ از پاسارگاد دیدن به   عمل  آورد، دیولافوا و همسرش 

در سال ۱۸۸۱ از پاسارگاد دیدن کرده و حتی نقشه هایی نیز از این  شهر تهیه کرده اند.
کاوش های علمی باستان شناسی، برای نخستین  بار به سرپرستی ارنست هرتسفلد، 
که  در  ســال  ۱۹۰۵ از پاســارگاد دیدن کرده بود، از ســال ۱۹۲۸ در این شهر آغاز شد و 
بعد از چند فصل حفاری  ویرانه های تل تخت، آتشکده، آتشکدان ها، آرامگاه  کوروش 
و خرابه های کاخ های  پاســارگاد  را  معرفی  کرد و از ســال ۱۹۴۹ مرحوم  علی  ســامی 
کاوش  های هرتسفلد را ادامه داد و درنتیجه از روی سه  کاخ خاک برداری به عمل آورد 
و از سال ۱۹۶۱ تا سال  ۱۹۳۶ دیوید  استروناخ کاوش های باستان  شناسی را در پاسارگاد 

ادامه  داده  و نتایج مطلوب  و چشمگیری را به دست آورده است.
کوروش بزرگ سال های آغازین سلطنت خود را در انشان و سپس هگمتانه  و بابل  
گذراند . این  پادشــاه احتمالا پس از فتح لودیه و مشــاهده بناهای مذهبی  باشــکوه و 
معماری بسیار پیشرفته آن سرزمین بود که فکر ایجاد پایتختی مناسب با شاهنشاهی 
وســیعش به ذهن او  خطور  کرد  و به  خاطر همین کار، در بازگشت از لودیه، گروهی از 

معماران  و حجاران  لیدیایی و ایونیایی را با خود به پارس آورد که امروزه بعد از گذشت 
بیش از دوهزارو ۵۰۰ ســال  می توان  ردپای این معماران را در گوشــه و کنار پاسارگاد 
مشــاهده کرد. پاسارگادی   که  می توان  از آن به عنوان کهن ترین پایتخت  هخامنشیان و 

سرآغاز معماری اصیل این دوره یاد کرد .
کوروش  پاسارگاد  را بزرگ می داشــت، زیرا در آنجا بود که آستیاگ (ایشتوویگو) را 
شکست داد و امپراتوری  آسیایی  او را به چنگ آورد بنابراین در آنجا شهری بنیاد نهاد 

و به یاد  پیروزی  خود  کاخ هایی احداث کرد.
این شــهر در حدود ۹۰ کیلومتری شمال شرقی  شیراز و ۴۰ کیلومتری  شمال شرقی 
تخت جمشــید واقع شده و هنگامی که از شــیراز به طرف اصفهان   می رویم ، بعد  از 
گذشــتن از سعادت آباد، درست در سمت چپ جاده شیراز به اصفهان، جاده ای است   
به  درازای سه کیلومتر که پس از عبور از رودخانه  ای به نام «پلوار » منتهی  به  آرامگاه 
و پایتخت  کوروش بزرگ بنیان گذار بزرگ ترین امپراتوری  باســتان و فرمانروای کل آسیا 
می شــویم. پاســارگاد در  میان  دشت  سرســبز و خرمی قرار گرفته و این دشت سرسبز 
که امروزه آن را دشــت   مرغاب  و دشت مادر سلیمان می نامند، از رودی  به همین نام 

مشروب می شود و کوه ها و تپه های  چندی، این دشت  پهناور  را در بر گرفته است.
استرابون  درباره ساخت وســاز  پاسارگاد  چنین   می نویسد: ستایش بزرگ کوروش از 
پاسارگاد ، ناشی  از این بود که در مکان بنای این شهر، او به  آخرین  نبرد  با آستیاگ مادی 
پرداخته و آســتیاگ را  شکست سختی داده بود ، نبردی  واپسین و قطعی  که امپراتوری 
آسیا  را  در دست های او نهاد. برای  ماندگارکردن همیشگی و جاودان، این واقعه  بسیار 
مهم  بود  که کاخ های پاســارگاد را همان  جا  بنا  نهاد. با وجود  نظریه  اســترابون، دلایل 
متعدد باستان شناســی  نیز  بنای شــهر پاســارگاد را بعد از پیروزی کوروش بر «سارد» 
روشن می کند. جالب  توجه  اینکه  اسکندر مقدونی، که گاه با لقب دوست دار  کوروش  
(philokyros) موصوف  شده  است ، دوباره بعد از پیروزی  بر ایرانیان در پاسارگاد اقامت 
گزیده اســت. در آغاز سال ۳۳۰ ق. م و بازگشت از هند، اسکندر  مراقبت  و دقتی کاملا 
خاص به آرامگاه باشــکوه  بنیان گذار  امپراتوری   هخامنشی  داشت  و در خود نسبت  به  
او احســاس  تحسینی بزرگ می کرد و در کشورگشــایی دنباله  رو سیاست های جهانی 
کوروش بود. اگر داریوش پرس پولیس  را  برای  ساخت وســاز کاخ ها برگزیده است، به 
منظور  آن  نبوده  است   که  خود  را از کوروش مشخص کند، زیرا داده های  باستان شناسی 
در پاسارگاد، روشنگر این است  که داریوش به ادامه کارهای کوروش در شهر پرداخته 
و آن را به کمال رسانیده  است. آثار فرهنگی پاسارگاد از شمال به جنوب به  پنج دسته 

تقسیم می شوند:
۱-  مصطبه عظیم تل تخت (تخت مادر سلیمان) و باروی خارجی آن

 ۲-  محوطه مقدس در شمال غربی آن
 ۳ - بنای  موسوم  به زندان

 ۴-  مجموعه کاخ ها شامل محوطه چهار باغ با آبگذرها و حوضچه های سنگی  و 
در گرداگرد آن کاخ های بارعام، مسکونی و کوشک ها

 ۵-  آرامگاه کوروش که پایین تر از مجموعه آثار پاسارگاد در  محوطه ای  به طول سه 
عرض دو کیلومتر پراکنده است.

تل تخت
هنگامی که از سمت شمال به منطقه پاسارگاد نزدیک می شویم، اثری باشکوه به 
چشم  می خورد  و آن مصطبه ای عظیم بر بالای  تپه ای  طبیعی است  که تخت سلیمان 
خوانده می شود و از روی این  تخت دشت پاسارگاد، ویرانه های کاخ ها، آرامگاه  کوروش 

بزرگ و تپه ها و کوه هایی که آن دشت  را  دربرگرفته اند، همه به خوبی  پیداست .
تل تخت که از سطح دشت حدود ۵۰ متر ارتفاع دارد، از سنگ های تراشیده ساخته 
شده و دسترسی به آن از طریق دو راه پله سنگی میسر بوده و احتمالا بر  بالای  تل تخت 
اقامتگاه  خصوصی کوروش قرار داشــته اســت. از طرفی  احتمال می رود در ساختن 
این مصطبه از ارگ  ســارد الهام گرفته شده و تردید نیست که  سنگ تراشان لیدیایی در 
ســاختن آن  نقش  بسزایی  داشته اند  و چه بســا این مصطبه، الهام بخش داریوش  در 
احداث صفه تخت جمشــید نیز بوده است. بلندی تخت تل  بیش از ۵.۱۳ متر بوده و 
وسعت آن در حدود شش هزار متر  مربع ، اضلاع  آن  در شمال ۶۶ متر، در غرب ۷۹ متر 
و در ضلع جنوبی  ۹۸ متر  درازا دارد و ســنگ های بدون   ملاط چهارگوش حجاری شده 
روی هم قرار گرفته و ســنگ ها به شــیوه بادبرده که به  تقلید  از  اورارتوها است در این 
بنای باشکوه به کار رفته است. احتمال  می رود که قسمتی از این  تخت، محل نگهداری  
گنج شــاهی بوده که اسکندر مقدونی در حمله  خود به  پاسارگاد، همه آن را  به  تاراج 

برده است.
این تخت در دوره های مختلف، یعنی از زمان  کوروش تا اوایل دوره اسلامی، مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. هرچند این بنای باشکوه که در آن از سنگ های چهارگوش 
حجاری   شده به شــیوه  بادبرده استفاده شــده را به اورارتوها نســبت می دهند، ولی  
احتمال بر این اســت که این شیوه یک ابتکار ایرانی است و یا اینکه با تأثیر از معماری 

یونانی ، در این بنا  به کار  گرفته شده است.

مجموعه کاخ ها
در حدود ۳۰۰ متــری جنوب بنای زندان ، محوطه چهارباغ و مجموعه کاخ ها قرار 
دارد که شــامل بنــای کاخ دروازه، کاخ بار کوروش، و کاخ  اختصاصی کوشــک هایی  

می شود  که هریک از این  بناها در حدود ۲۰۰ متر با یکدیگر فاصله دارند.

بنای کاخ دروازه
این بنا در ۲۰۰ متری  جنوب شرقی  کاخ  بار عام قرار گرفته و دارای یک تالار ستون دار 
اســت. درگاه های  ورودی  این کاخ  نسبت  به  ســایر کاخ های پاسارگاد عریض تر بوده و 

از  این  لحاظ مشابه آن را فقط می توان در میان کاخ های تخت  جمشید مشاهده  کرد .

کاخ بار کوروش
این کاخ  که  فقط  یک  ســتون  سنگی از آن  باقی   مانده، در فاصله ۳۰۰ متری جنوب 

کاخ  مسکونی و ۶۰۰ متری آرامگاه کوروش قرار گرفته است.
نقوش برجســته حیوانات تخیلی فوق که در درگاه های شرقی و غربی  کاخ  بار به  
نمایش  گذاشــته اند از پیش نمونه های آشوری تقلید شده  اند. تظاهر خدای آشوری در 
ورودی کاخ بــار کــوروش  احتمالا دلیل بر علاقه کوروش به خدایان  آشــوری به ویژه 

خدای  «اآ » و شاید  پرستش آن  است.

کاخ اختصاصی
ایــن کاخ در هزارو ۳۵۰ متــری آرامگاه کوروش و در ۲۳۰ متری شــمال غربی   کاخ  
پذیرایی واقع شــده. درگاه های این کاخ را نقش برجسته های  شاه و همراهانش تزیین 
کرده اســت که گروهی  چون نیلاندر و روت این  نقش برجسته ها و کتیبه  های روی آنها 
را به خود کوروش، و گروهی دیگر چون «استروناخ و فارکاس» آنها را به داریوش  اول 
نسبت می دهند. هینس نیز با ترجمه کتیبه این  کاخ ادعا کرده  است  که کوروش کاخ را 

ساخته، اما کتیبه این کار را داریوش افزوده است.

باغ شاهی و بناهای مربوط به آن
چهار  باغ مرکزی از آثار عمده پاسارگاد هستند. باغ های  شاهی  پاسارگاد در معماری 
ایــران  کهن ترین نمونه شناخته شــده از این نوع باغ ها  بوده  و ایجاد  آنها در پاســارگاد 
احتمالا بعد از مرگ  کــوروش صورت گرفته و در دوره های بعد و حتی   تا  قرن  چهارم 
پیش  از  میلاد نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بین کاخ بار عام  و درگاه  (کاخ  دروازه) 
پلی شناســایی شــده که مربوط به باغ شــاهی  بوده. اســتروناخ آن را  به  اواخر دوره 
هخامنشی  و یا پس از آن نسبت می دهد. کوشک های موجود در این  باغ  با  نقشه بسیار 

زیبا شناخته شده و شاید نوعی پیش اتاق برای ورود به هریک از کاخ ها  بوده  است.

برج سنگی
برجی مکعب شکل تمام  سنگی ، به بلندی ۱۳ متر در فاصله ۶۰۰ متری جنوب  غربی  
تل  تخت  و ۵۰۰ متری شــمال  کاخ اختصاصی کوروش که به  زندان ســلیمان معروف 
است، واقع شده و امروزه  تنها یک دیوار  آن  به سه ردیف پنجره کاذب باقی   مانده  است .
برخلاف در ورودی آرامگاه کوروش، در کعبه زرتشت که همانند درهای معمولی 
باز و بسته می شــد، جای پاشــنه درها به خوبی موجود و نمایان است. نمای  خارجی  
این بنا دارای  فرورفتگی های منظم و مستطیل  شــکلی اســت که  بــرای زیبایی آن به 
پنجره های کور معروف هستند، مزین شده که چنین عنصر تزیینی  در  بنای کعبه  زرتشت 
نیز به  چشــم  می خورد. البته لازم به ذکر است این گونه عنصر تزیینی قبلا در معماری  
اورارتوها به ویژه در معابد به کار برده می شده که  احتمالا از طریق  اورارتوها  (به ویژه در 
مدل یک   بنای  بلوردار از مفرغ مکشوفه از توپراق قلعه) کاربرد آن در دوره  هخامنشی 
خصوصا در بناهای زندان و کعبه زرتشــت نیز جلب توجه می  کند. سقف مسطح این 

برج تمام ســنگی را  چهار  پایه ســنگی کنگره دار می پوشانده اســت که یکی از آنها بر 
فــراز دیوار غربی باقی مانده، قرار دارد و ســه  قطعه دیگر به همراه ســه دیوار از بین 
رفته  اســت. البته کاربرد سنگ های  سیاه  و سفید در  این  بنا، که در کاخ های پاسارگاد نیز 
مشاهده شــد، تازگی نداشــته، بلکه ابتدا در معماری اورارتو مرسوم  بوده و از طریق 
اورارتوها احتمالا به  معماری پاســارگاد و سپس به کعبه زرتشت  که   بنای آن متأخرتر 

است، نفوذ کرده است.
در جلوی پلکان ســنگی زندان، دو پاشنه در ســنگ فرش   جلب  توجه می کند که 
پاشــنه های فوق  حکایت از این دارند که زمانی در و دیواری   اطراف  بنا  را دربرمی گرفته 
است. از لحاظ شیوه معماری، سازه مشابه دیگری به نام کعبه زرتشت  در نقش رستم 
نیز وجود دارد که درباره کاربرد هر دو  آنها عقاید و تردیدهایی  وجود  دارد. اســتروناخ 
این دو بنا را با تأثیر از معماری برج های اورارتویی (معابد) می  داند و معتقد است که 
آنها بایگانی یا محل  نگهداری اشیای سلطنتی بوده اند. البته گروهی از محققان بر  این 
عقیده موافقند اما گروهی دیگر بر این نظرند که این دو بنا آتشگاه بوده اند و گروهی  نیز 
آنها را آرامگاه یا محل امانت گذاردن اجساد می دانند؛ از جمله «مری بویس» که  زندان  

را آرامگاه کاسانداران همسر کوروش می داند.
در رابطه با بناهای فوق، نظرات دیگر اشــاره  بر ایــن دارند که اینها احتمالا محل 
مقدســی بودند که  فرامیــن و احکام و کتاب های مذهبی و منشــورها و اعلامیه های 
ســلطنتی  در  آن نگهداری می شد. از طرفی بنای زندان و کعبه زرتشت شاید در شمار 
همان معابدی باشد که  گئوماتای  مغ آنها را ویران کرده و داریوش بزرگ  طبق کتیبه ای 
بیستون  معابد  مخروبه را مجددا بازسازی و یا عین همان ها را ساخته است. به  هر حال 
بناهای فوق یا مکان های مقدســی در رابطه با باورهای مذهبی پادشاهان و درباریان 
هخامنشی  بوده و یا آرامگاه هایی برای تدفین  اجساد افراد خانواده شاهی و یا  بناهای  
یادمان تمام  سنگی بودند که یکی برای کوروش و دیگری در نقش رستم برای داریوش 

ساخته شده اند.
با توجه به همگونی بناهای  زندان  ســلیمان  و کعبه زرتشــت  با معابد اورارتویی 
-به ویژه مکشوفه   از  آلتین تپه، توپراک قلعه و قابالی دره- می توان به این اشاره کرد که 
هخامنشــیان در ساختن دو بنای  فوق  به  طور  یقین از معابد اورارتویی به ویژه از معبد 
التین تپه  که متأخرترین  معبد اورارتوهاســت، الهام گرفته اند. زیرا قبل از هخامنشیان 
ســاختمان های برج مانند بدون شک  تنها در میان اورارتوها  و آن هم  فقط  در چارچوب  

بناهای مذهبی مرسوم بوده است.

آرامگاه کوروش
باشــکوه ترین و زیباترین  اثر  از میان مجموعه  پاســارگاد، آرامــگاه کوروش بزرگ، 
بنیان گذار سلسله هخامنشیان اســت که مانند کوهی در  میان   دشت  مادر سلیمان از 

فرسنگ ها راه نظر هر بیننده  را به خود جلب  می کند .
این  اثر تمام ســنگی که بیش از دو هزار و ۵۰۰ ســال، یعنی در سال ۵۲۹ ق. م جسد  
کوروش  را در خود جای داد، بعد از ۲۵ قرن همچنان ســالم و اســتوار بر  جای  مانده 
اســت  . بسیاری از جهانگردان که پس از عصر رنســانس به  ایران  مسافرت  کردند، در 
شناســایی هویت واقعی ایــن آرامگاه به خطا رفتند و آن را به نام  قبر  مادر ســلیمان 
ذکر کردند و نخســتین بار «کلودیوس جیمز ریچ» بود که با قاطعیت  این  آرامگاه  را به 

کوروش نسبت داد.
استرابون در رابطه با آرامگاه کوروش می  نویسد: قبر کوروش  در  باغی دیده می شود 
که مثل  برجی کوچک در میان اشــجار مستور گشته  که   گروهی  از مغان از این آرامگاه 
پاســداری کرده و هر  روز گوسپندی و ماهانه اســبی را برای آن   قربانی  می کنند . او باز 
اشاره می کند که این برج در پایین محکم است و در بالا  عمارت  یک طبقه ای  که مدخل 

باریک دارد، وجود دارد.
«آریســتوبول»، یکی از همراهان و نزدیکان  اسکندر درباره شرح آرامگاه کوروش  و 
بنای   پاسارگاد چنین می نویسد: آرامگاه مؤسس سلسله  شاهان پارس در وسط یکی از  
باغ های  شــاهی واقع  است که آب در آن  جاری  می باشد  و درختان   زیاد، سبزه و چمن 
آن را احاطه کرده  اســت . این  مقبره به شــکل برج مربع کم ارتفاعی است که  درختان 
کهن بر  آن  سایه افکنده اند. در قسمت  فوقانی  بنا  اتاقی است ... یک  تخت  و یک میز با 
جام هایی همه از طلای ناب ساخته  شده   در آنجا قرار دارند. به علاوه ، تشت بزرگ زرین 
برای   شست وشو  و مقدار زیادی لباس های گران بهای  کوروش  و جواهر  نیز در آنجا ست 
و به وسیله  یک پلکان داخلی به اتاقی که روحانیون  حافظ  بنا در آن منزل دارند  مربوط  

می شــود  و در بالای  ســردر  مقبره  به خط و زبان پارسی  چنین  نوشته  شده است: «ای 
انســان، من کوروش پسر کمبوجیه  هستم. من دولت پارس را  تأسیس  کردم و بر تمام  

ممالک آسیا فرمانروایی کردم. این  مقبره را  از  من   دریغ مدار».
این آرامگاه  از دو قسمت تشکیل شده است:

۱ - قسمت سکو مانند که از شش طبقه تشکیل  شده  است .
۲ - اتاق آرامگاه با پوشش سنگی خرپشته ای  که  ورودی  آن  از  طرف شمال غربی  است .

آرامگاه تمام سنگی گوردختر، در جلگه بسپر  واقع  در جنوب غربی جاده ، هم  از نظر 
شکل  ظاهری  و نوع مصالح و هم از لحاظ شیوه معماری، کاملا قابل مقایسه با آرامگاه 

کوروش در پاسارگاد است.
ورودی این  آرامگاه در جبهه شــمالی اندکی مایل به شمال  غرب بوده و بلندی آن 
۷۰ ســانتی متر و پهنای آن  ۹۰ سانتی متر  است. البته این ورودی به اندازه ای  که بتوان 
تابوتی را داخل آرامگاه قرار داد ســاخته  شده و برخلاف آرامگاه کوروش در پاسارگاد، 
هیچ نشانی از جای پاشنه در نمی توان در  ورودی  آن مشاهده کرد. بنابراین به احتمال 
زیاد ورودی این آرامگاه به وسیله یک سنگ  چهارگوش کاملا حجاری  شده و با اندودی 

از ملاط پوشانده شده بود.
ســقف مقبره به وسیله  دو  تخته  سنگ بزرگ صاف و به صورت  مسطح  از  داخل و 
یک قطعه سنگ بزرگ نیم استوانه ای  توخالی  مانند ناودانی واژگونه، از بیرون پوشیده  
شــده اســت. البته تهی کردن سنگ های بزرگ  که   در  پوشــش این آرامگاه به کار برده 
شده، تنها برای   کم  کردن وزن شان، جهت بالا کشیدن آنها بوده و نه به خاطر دفن کردن 
جســدی در میان شــان. از طرفی چنین اندیشــه ای  را  می توان  در رابطه با تهی کردن 
تخته سنگ های کوه پیکر سقف   آرامگاه کوروش در پاسارگاد جرزها و درگاه های  تخت 
جمشید نیز مطرح کرد. برخلاف بست های  فلزی به  کار رفته در بناهای  پاسارگاد  و تخت   
جمشید، در آرامگاه گوردختر بست های فلزی  همه نمایان و چشمگیر بوده و کوششی  
برای   نهان کردن آنها نشده است. این بست ها هر یک  به شکل مستطیل بوده و از آهن 
هســتند که   سراســر  طول  آنها پهنایی ثابت داشــته و از نوع دوم  چلچله  یا گونه های 

نزدیک به آن  که  در  آرامگاه  کوروش و بناهای تخت جمشید به کار رفته اند، نیستند.
همان طوری که قبلا اشاره شد ، در  بالای  در آرامگاه یک طاقچه کوچک مربع شکل 
در ســنگ کنده اند و جالب توجه اینکه در  جبهــه   مخالف یعنی در دیواره جنوبی نیز 
درست   مانند این طاقچه به چشــم می خورد . علی  رغم   اینکه بعضی ها عقیده بر این 
دارند که طاقچه  های فوق، جهت قرار دادن کتیبه ای  ایجاد   شــده تا نام و مشــخصات 
صاحب آرامگاه را مانند مقبره  کوروش در آن به  نمایش  بگذارند . ولی چنین  شــیوه ای 
در هیچ یک از آرامگاه های هخامنشی  به کار برده نشده، بلکه نوشته های آرامگاه های  
این   دوره، بر ســنگ دیواره هموار آنها نقر شــده اســت. بنابراین طاقچه های دو  جبهه 
آرامگاه   گوردختر،  مانند پنجره های کاذب بناهای زندان  ســلیمان در پاسارگاد و کعبه 
زرتشــت در نقش  رستم شــاید  جنبه تزیینی  داشــته  یا اینکه برای  ارتباط روح مرده با 

دنیای بیرون ساخته شده اند .
با توجه به اینکه در  ایران  قبل  از  هخامنشــی   ساختن آرامگاه هایی از  نوع  پاسارگاد 
و بسپر مرســوم نبود و از طرفی هرچند  معبد چغازنبیل  علی رغم ویرانی و تخریب از 
طرف  آشوری ها  هنوز  شکوه و عظمت خود را در زمان حکومت   کوروش  بزرگ  از  دست  
نداده  بود و ممکن بود که  کوروش برای ساختن آرامگاهی برای خود، به  دنبال الگویی 
باشد که می توانســت آن را در معبد ویران شده چغازنبیل بیابد و به هرحال معماران  
ایرانی  در ســاختن آرامگاه کوروش، یک شــیوه محلی را بر اســاس سکوهای معبد 
چغازنبیل و پوشش شیروانی شکل خانه های شمال ایران، به کار گرفتند که تا آن زمان 
در ایران شناخته شــده  نبود و ادامه این  شیوه معماری را بعدها معماران هخامنشی 
در ســاختمان آرامگاه گوردختر بــه کار گرفتند. با وجود اینکه برخی از دانشــمندان  
باستان شناس پوشش شیروانی شــکل آرامگاه  کوروش را با پوشش خرپشته ای معبد 
موساســیر اورارتویی  مقایســه  کرده و تأثیر معماری اورارتویی  را بــر آرامگاه کوروش 
مطــرح کرده اند، ولی در ایــن  رابطه یک نظر قطعی را نمی توان عنــوان کرد؛ زیرا در  
زمان  لشکرکشی کوروش بزرگ به آسیای   صغیر  بر اساس سالنامه های آشوری، معبد 
موساسیر مدت ها پیش توسط آشوری ها به یغما رفته و بر اثر آتش سوزی کاملا تخریب 
و با خاک  یکســان شده بود و سایر  معابد  اورارتویی نیز به  احتمال  زیاد  پوشش مسطح 
داشــته اند؛ بنابراین در این رابطه نمی توان تأثیر معماری اورارتویی را به  ویژه از لحاظ 
پوشش، پیرامون آرامگاه های  پاسارگاد گوردختر پذیرفت از طرفی شناخت ما در رابطه 
با معبد  موساسیر  اورارتویی فقط بر اساس نقوش برجسته آشوری است و جالب  توجه 

اینکه تاکنون باستان شناسان موفق به کشف  محل موساسیر اورارتویی نشده اند هرچند 
 محــل اصلی معبد فوق در شــمال غربی  ایران  که در  قلمــرو اورارتوها بود و بخش 
شرقی آسیای صغیر مطرح شده است. به هرحال خلاقیت و استعداد هنرمندان دربار 
هخامنشی را  پیرامون رشته های  مختلف هنری و به ویژه معماری که اوج  شکوفایی و 
کمال  آن  را  می توان در عظمت کاخ  های تخت جمشید و خصوصا در ارتفاع ستون ها 
و شکوه بی نظیر سرستون ها مشاهده کرد؛ بنابراین     درست  نخواهد بود، ابتکار جدیدی 
را که معماران  هخامنشــی پیرامون ایجاد بناهای باشکوه  به کار  برده   اند ، نفوذ  یا تأثیر 

هنر بیگانه به حساب آوریم.
ســوای این، در طول حکومت ۲۰۰ ساله   هخامنشیان، به ویژه در آسیای صغیر، آثار 
فرهنگی  هخامنشــیان را می توان در نقاط  مختلف ایران  زمین مشــاهده  کرد ؛ به ویژه 
 (Greenewalt)  کاوش های باستان  شناســی که اخیرا به سرپرستی پرفسور گرین والت
از دانشگاه کالیفرنیا در شهر سارد پایتخت لیدی ها صورت گرفته است، منجر به  کشف 
آرامگاه تمام سنگی شد که تا تاریخ فوق  نظیر آن در کاوش های باستان شناسی آسیای  
صغیر به دســت نیامده بود. این آرامگاه  از لحاظ شــکل ظاهری، نوع مصالح و شیوه 
معماری، کاملا قابل مقایســه  با  آرامگاه کوروش در پاســارگاد و آرامگاه گوردختر در 

بسپر است.
از نظر به کارگیری شــیوه معماری آرامگاه، در ســاختن چنین مقبره ای، آن هم در 
پایتخت لیدی  ها، بســیار حائز اهمیت و درخور توجه  اســت  که  متأسفانه کاوشگر، در 
گــزارش کوتاه خود، اصلا به  جزئیات چنین بنای باشــکوه آن هــم در قلب  حکومت 
لیدی ها نپرداخته و تنها و با جمله های  انگشت شــماری از این آرامگاه هرمی  شــکل  
ســارد یاد کرده اســت. به هرحال اگر به طرح بازسازی  شــده آرامگاه ســارد، مصالح 
و شــیوه معماری و شــکل عمومی آن  که یک اتاق ســنگی  چهارگوش، با پوشــش 
شــیروانی، روی  مصطبه ای   شش  پله ای ســاخته شده اســت، دقت  کنیم ، بلافاصله   
مقبره کوروش در پاســارگاد، با همین  ویژگی یعنی مصطبه ای با شــش پله ســنگی 
و اتاقی  با پوشــش شیروانی شــکل در خاطرمان زنده  شــده  و ما  را بر آن می دارد که 
آرامگاه زیگوراتی شــکل   ســارد  را در شــمار میراث فرهنگی ایــران در این  منطقه  از 
آســیای صغیــر به حســاب آورده و این  بنای باشــکوه تمام  ســنگی  را  جــزء لاینفک 
معماری  هخامنشــی، در ســاتراپی شــهر ســارد معرفی کنیم . بدون شــک آرامگاه 
ســارد مربوط به یک ســاتراپ  هخامنشــی بوده اســت که از طرف حکومت مرکزی

 در آنجا  فرمانروایی  می کرده  است.
غیر از آرامگاه های فوق در دو کیلومتری  جنوب شــرقی نقش  رستم  و در کناره رود 
بلوار (ســیوند) بقایای آثار بنایی ســنگی بزرگ از دور جلب توجــه می کند. این  بنا  از  
لحاظ عناصر معماری، شیوه ساختمان سازی و به کار گرفتن  سنگ های سفید مرمرگون، 
یادآور  آرامگاه های   دوره هخامنشــی است. از این بنا که در محل   به نام «تخت گوهر» 
یا «تخت رستم » از آن یاد  می کنند ، فقط یک سکوی تمام سنگی  مانند سکوی  آرامگاه 
کــوروش، به صورت دو پله باقی  مانده  و بقیه کاملا از بین رفته اســت. نمای بیرونی 
بنا  از  ســنگ های سفید کاملا حجاری شده چهار گوش و در وسط سنگ ها از سنگ های  
خاکســتری  رنگ  از  نوع ســنگ های حجاری شــده  چهارگوش و در وســط سنگ ها از 
ســنگ های  خاکســتری رنگ از نوع ســنگ های  کوه های   مجاور اســتفاده شده است. 
بــا توجه به اینکه ســر درزها نیمه تراش  و علاوه  بر  این مقداری از قالب  ســنگ ها نیز 
نیمه تمام کار شده است. بنابراین یا در دست  احداث  بوده   یا اینکه حجاری و تراش آنها 

ناتمام مانده است.
در روی برخی از این  ســنگ ها  جای بســت های  آهنی دم چلچله ای که سنگ ها را 
به هم قفل می  کرده ، به  خوبی نمایان است که در  سایر  بناهای  هخامنشی  نیز  به ویژه  
در تخت جمشــید قابل رؤیت  است . قالب  ســنگ های به کار  رفته در ردیف اول  این بنا 
۶۰ ســانتی متر جلوتر از  ردیف  دوم بوده و به این ترتیب تشکیل سکویی ،  مانند آرامگاه  
کوروش و آرامگاه  ســارد  و آرامگاه گوردختر، به  دور بنا  بوده  اســت  و متأسفانه بر اثر 
ویرانی و جابه جا شــدن سنگ های این بنا، نسبت به شکبل واقعی   آن، آیا اتاقی مشابه 
آرامگاه  کوروش   یا  بنای  شبیه کعبه  زرتشت ، در روی چنین سکویی  سنگی ، ساخته شده 
بود یا خیر، به درســتی چیزی نمی توان  بیان کرد. البته برخی از  باستان شناسان  این بنا 
را ابتدا و پس از  آنکه  برج سنگی  پاسارگاد  را  آرامگاه  کمبوجیه تصور کردند ، آرامگاهی 
برای «آریامنا» یا «ارشامه»  یا «ویشتاسپ» پدر و نیای داریوش  فرض کرده اند که ناتمام 
مانــده  و احتمالا  برای آنها در نقش رســتم یا  جایی  دیگر  آرامگاهی  ســاخته   اند. ولی 
هرتســفلد  بنای  تخت گوهر را که بین  تخت جمشــید و نقش رستم واقع شده است، 
آرامگاه کمبوجیه معرفی می کند . از  طرفی  لوئی  واندنبرگ نیز در کتاب باستان شناسی 
ایران  باستان ، با  طرفداری  از  نظریات  هرتسفلد بنای تخت گوهر را به کمبوجیه نسبت 
می دهد به هرحال ســکوی  فوق به احتمال، زیربنای آرامگاهی برای یکی از پادشاهان 
 یا یک مقام بلند پایه دوران هخامنشی   بوده، ولی اتاق ساخته شده بر روی آن به شکل  
آرامگاه کوروش در پاســارگاد  یا کعبه زرتشت  در نقش رستم بوده است، در این رابطه 

یک نظر قطعی را نمی توان  بیان  کرد.

مکان مقدس
در ضلع شــمل غربی پاســارگاد، دو ســکو، به  بلندی بیش از دو متر و در فاصله 
هشت متری آنها یک مصطبه به چشم می خورد که در مجموع یک  محوطه  مقدس  را 
تشکیل می دهند. سکوی شمالی به شکل مکعبی ساده و سکوی  جنوبی مکعبی است 
با هشت پله. این سکوی پله دار، بر یک جفت  آتشدان  سنگی که در  ۱۳۰ متری  شرق آن 
واقع شــده اند، مشرف است. آتشدان های فوق هرکدام از یک  تخته سنگ بزرگ و چند 
تخته سنگ کوچک  درست شده. آتشدان اولی دارای ۹ پله ولی دومی فاقد پله است و 

به احتمال زیاد هر دو آتشدان در زمان کوروش ساخته شده اند .
امســتد  عقیــده بر این دارد که دو ســکویی کــه در محوطه مقدس بنا شــده اند، 

مذبح های دوگانه  اهورامزدا و آناهیتا بوده اند.
از طرفی برخی نیز عقیده بر این دارند که ســکوی  جنوبی برای پیشــکش  موادی  
همچون هومه  به  آناهیتا و ســکوی شــمالی برای پیشکش گوشــت به  میترا به کار 
می رفته اســت. ولی استروناخ اشــاره به  این می کند که کوروش نیز همچون شاهان 
متأخــر هخامنشــی به نحوی  که  در  نقوش برجســته  گوردخمه های آنان به چشــم 
می خورند، از ســکوی  جنوبی بالا می رفت تا آتشــی را که در   آتشدانی  بر روی سکوی 
جنوبی روشــن بود، نیایش کند و او برای اثبات ادعای خود  به  قطعات  ســه آتشدانی 
که  در پاســارگاد به دســت آمده اند اشــاره می کند. درحدود ۲۱۰ متری غرب دو  سکو 
که در بالا به آنها اشــاره شــد، مصطبه ای قرار دارد که بر  روی  صخره طبیعی ساخته  
شــده  است. این مصطبه  که در اصل از پنج ســکوی خشتی تشکیل شده بود، بر روی 
یکدیگر ساخته شــده اند و احتمال  بر  این اســت که این مصطبه از سکوهای یاد شده  
جدیدتر است، ولی روشن نیست که آیا زیربنای  یک نیایشگاه یا سازه دیگری بوده است. 
استروناخ در رابطه با کاربرد این مصطبه  به   جمله های زیر اشاره می کنند: این مصطبه، 
احتمال بر این است که در دوره هخامنشی یا پس از آن برای کسانی ساخته شده   است 
که اجازه  داشتند از دور شاهد مراسمی  باشند  که بر روی دو سکوی سنگی که قبلا به 
آنها اشاره شد، برگزار می شد  یا احتمالا این مصطبه پشته بلندی  برای اجرای مراسمی 
قربانی تدارک دیده شــده بود و از  طرفی  حتی احتمال بر این است که این مصطبه  در 
دوره اردشــیر دوم  یا پس از آنکه در معتقدات مذهبی هخامنشیان تغییراتی رخ داده  

ساخته شده باشد.
به هرحــال ایــن محوطه  مقدس  کــه  یونانی هــا از چنین مکانی بــه  نام  تمنوس  
(Temenos) یاد کرده  اند، بدون شک درباره آیین های مذهبی و شاید مراسم تاج گذاری 
ساخته شده که متأسفانه مشابه  این گونه محوطه ای غیر از  پاسارگاد  تاکنون  از شهرهای 
دیگر هخامنشی به دست نیامده است  ؛ بنابراین  جهت اظهارنظر درست در این رابطه، 

باید منتظر کاوش های باستان شناسی و کشف  محوطه هایی از این  گونه بود.
پاسارگاد، نخستین پایتخت هخامنشی  و شهر  پرآوازه  کوروش با آنکه بر اثر حملات 
اسکندر مقدونی به وضع  بدی ویران شد، ولی این شهر با مجموعه بناهایش، در زمان 
حیات خود، علی  رغم تأثیرپذیری از فرهنگ های  هم جوار ، تمام   خصوصیات ملی خود 
را در بستر مرودشت تا انهدام خویش حفظ  کرده و امروز نیز در گوشه و کنار این شهر 
بعد از گذشت بیش از ۲۵ قرن شکوه  و عظمت  برخی  از این بناها را می توان  مشاهده 
کرد. بناهایی که برای نخستین بار  در  پاسارگاد   شکل گرفت، در شوش شکوفا شد و در 

تخت جمشید به درجه کمال رسید.

روایتروایت شنبه۶ و ۷
۲۰ مرداد  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۸۹۹

گزارش خبری

تحمیل برخی خط مشی ها   انتخاب 
وزیر زن را با سختی مواجه می کند

برخی دوســتان گلایه داشتند که در مجموع انتصابات ستادی 
صورت گرفته در ریاســت جمهوری تا کنون، نــام هیچ زنی به 
چشــم نمی خــورد؛ در صورتی که مــا حداقل در پســت های 
مشورتی یا اجرائی در ستاد ریاست جمهوری، زنان توانمندی را 
داشتیم که بتوانند به نحو احسن از عهده تصدی برخی از پست ها برآیند.
خداکرمــی همچنین یادآور شــد: البته به شــخصه احکام صادر شــده 
برای معاونت های ریاســت جمهوری را از ســوی دکتر پزشکیان، احکام 
هوشمندانه و شایســته ای می دانم، ولی انتظار جامعه زنان همچنان به 
قوت خود باقی بوده و بانوان ما با سعه صدر منتظر خواهند بود تا ببینند  
وعده  هایــی که در دوره انتخابات درخصوص اســتفاده از ظرفیت زنان و 
جوانان در حوزه مدیریت کلان کشور مطرح شد،  در عمل نیز رنگ تحقق 

به خود خواهد گرفت یا خیر.

از یک روزنامه  خاص گرفته تا برخی تریبون های رســمی و دیگران در تلاش 
برای تحمیل خط مشی خود به دولت هستند

خداکرمی در ادامه  با اشــاره به ســهم دولت در اداره کشور  تصریح کرد: 
متأسفانه در کشور ما شاید ۳۰ درصد حاکمیت در اختیار دولت است، اما 
مداخله در کار دولت از ســوی تمامی نهادها مشهود است. همین حالا 
هم شــاهد این رویکرد هســتیم؛ از روزنامه ای که هر روز یک حکم صادر 
می کند تا تریبون های نماز  جمعه و نهاد های در سایه و برخی جریان های 
سیاسی که رد پایشــان در انتصابات گذشــته پررنگ بوده، در تلاش برای 
تحمیل خط مشــی خود به دولت هستند. این تحمیل ها نه تنها سبب کنار 
گذاشته شــدن منتخبان اصلی کمیته های انتخاب وزیر شده، بلکه ممکن 
اســت انتخاب وزیر زن را نیز با مشــکل مواجه کند. اتفاقا نگرانی ما هم 
همین اســت که احتمال دارد  فشــارها بر پزشکیان به حدی زیاد شود که 
نتوانــد بیش از یک یا دو وزیر زن برای کابینه چهاردهم انتخاب کند. البته 
آن قــدر محرومیت در حوزه زنان زیاد اســت که با تثبیــت یک یا دو وزیر 
زن هــم قدردان خواهیم بود. آنچه مهم اســت، تربیت مدیران زن برای 
آینده اســت و یکی از راه حل ها این اســت که همه وزارتخانه های دولت 
چهاردهم در ســطح معاونت از زنان توانمند، بدون توجه به معیار های 
ظاهری و ســطحی اســتفاده کننــد؛ به خصوص دو وزارت بهداشــت و 
آموزش عالی، بهترین حوزه برای شناســایی زنان توانمند ما هســتند. به 
هر حال، شــمار درخور توجهی دانشگاه در ســطح کشور داریم که ۳۰ تا 
۵۰ درصد از آنها می توانند رئیس زن داشــته باشــند؛ امری که می تواند 
شــرایط را برای چهار ســال آتی به میزانی تســهیل کند که ما آن قدر به 
دنبال رزومه داشــتن زنی برای وزارت نبوده و به راحتی دست به انتخاب 
بزنیم. در همه این ســال ها، بسیاری از زنان و جوانان متخصص و توانمند 
مــا به دلیل معیارهای فکــر، عقیدتی یا حتی معیارهــای ظاهری مانند 
نوع پوشــش، محروم مانده و در حاشیه نشسته اند؛ دولت دکتر پزشکیان 
می تواند به حاشیه نشــینی بسیاری از زنان و جوانان شایسته پایان دهد و 

صدای بی صدایان باشد.

اگر بنا بر مشارکت همه تفکرهاست، این مشارکت در همه ارکان باشد نه فقط 
دولت 

وی  همچنین با اشــاره به ادعــای برخی از چهره های خــاص اصولگرا 
برای اســتفاده از نیروهای دارای مشــی بعضا متضاد با رویکرد اعلامی 
رئیس جمهور منتخب در کابینه چهاردهــم، تحت عنوان دولت ائتلافی 
و عناوینی از این دســت، خاطرنشــان کرد: انســان واقعا متعجب شده و 
انگشــت به دهان می ماند! کسانی که حتی نتوانستند از دانشگاه دیگری 
مســئولی را بپذیرند، چگونه انتظار دارند  دولــت چهاردهم از تفکرهایی 
که متضاد رویکرد رئیس جمهور انتخابی بــوده برای ترکیب کابینه خود 
اســتفاده کند؟ نماینده پیشین مردم در شــورای پنجم شهر تهران  ادامه 
داد: این در حالی اســت که این دوســتان در هیچ حوزه ای، تفکر دیگر را 
برنمی تابند. ترکیب شــورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر فضاها را رصد کنید، خواهید دید که 
یک تفکر خاص حاکم اســت. به قول یکی از دوستان، اگر بنا بر مشارکت 
و وفاق اســت، این مشــارکت در همه ارکان و نه فقط دولت اتفاق بیفتد. 
دولت نمی تواند با کســانی که تفکرات، ادبیــات و رویکرد متفاوتی برای 
اداره کشــور دارند، دور یک میز نشســته و مملکت را اداره کند. این عضو 
سابق شــورای عالی نظام پزشکی،  با اشــاره به ظرفیت مدیریتی موجود 
در جامعه پزشــکی کشــور و در پاســخ به برخی انتقادها  درباره حضور 
پررنگ پزشکان در کابینه پزشکیان، تأکید کرد: بیش از چهار دهه است که 
پســت های کلیدی در اختیار حوزه های مختلف یا فارغ التحصیلان وزارت 
علوم بوده و کمتر شاهد حضور جامعه پزشکی در چنین مناصبی هستیم؛ 
به جز در مقطعی که دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بوده و دکتر فاضل وزیر 
آموزش عالی بودند. در این دوره مردم رئیس جمهوری انتخاب کردند که 
خودش پزشــک جراح بوده و با ظرفیت های مدیریتی و سیاســت گذاری 
گروه پزشــکی آشناست. این مســئله یک نقطه قوت است؛ چرا که افراد 
با استعدادی در رشته های پزشــکی تحصیل کرده و مبنای عملکرد گروه 
پزشکی مبتنی بر شواهد علمی و مستندات علمی است، بنابراین در حوزه 
مدیریتــی نیز ســلیقه ای عمل نخواهند کرد و کار کارشناســی و عمل به 
مســتندات و قوانین را به عنوان الگوی کار خــود در نظر می گیرند. به این 
معنا که هیچ پزشکی در کار تشخیص و درمان، بر اساس سلیقه و دلخواه 
خــود دارو تجویز نمی کند، بلکه بر مبنای شــواهد و دســتورالعمل های 
علمی ثابت شــده و آزمون داده شــده ملی یا جهانی دســت به درمان یا 
عمل جراحی بیمار می زند. بنابراین مطمئن باشــید  اگر اکثریت معاونان 
ریاســت جمهوری یا وزرای ما هم از پزشــکان باشند، کشور ضرر نخواهد 

کرد و آزمون و خطا در مدیریت به حداقل خواهد رسید.

به یک پزشک دیگر در گروه معاونان رئیس جمهور نیاز داریم
رئیس انجمن علمی مامایی ایران، مسعود پزشکیان را در ادامه مخاطب 
قرار داده و تصریح کرد: روی کلام ما با رئیس جمهور منتخب این اســت 
که در سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چه بهتر خواهد 
بود که این بار شــاهد حضور دانشمندی از گروه پزشکی باشیم؛ چرا که ما 
به دنبال مرجعیت علمی هســتیم تا اهداف برنامه هفتم و سیاست های 
کلی به ثمر برسد. استفاده از مهندسان در حوزه تجاری سازی در معاونت 
علمی و فناوری یک اشــتباه است؛ چرا که همین حالا ۷۵ تجارت فناوری 
کشــور به حوزه دارو وابســته است و بیشــترین گردش مالی شرکت های 

دانش بنیان کشور نیز در همین حوزه است.
خداکرمی در پایــان  بیان کرد: بنابراین، نقش معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از حیث مواردی که اشاره شد، در وهله کنونی دوچندان 
بــوده و می تواند با تکیه بر توانمندســازی و تجاری ســازی فناوری های 
کنونی، به خصوص در حوزه پزشــکی و ارتقای ســطح آن، جایگاه علمی 
کشور در سطح منطقه را در چهار سال پیش رو به حد قابل قبولی برساند.

جزئیات کاوش های باستان شناسی
در نقش رستم

علیرضا عســکری چاوردی، مدیر پایگاه میراث  جهانی تخت جمشید و 
سرپرســت کاوش های باستان شناسی نقش رســتم گفت: کاوش های 
باستان شناسی طی دو ماه در محوطه تاریخی نقش رستم با هدف ساماندهی 
و حل مشــکل فروشست ها طی ماه های خرداد و تیر ماه ۱۴۰۳ در حال انجام 

است.
مدیر پایگاه میراث  جهانی تخت جمشــید افزود: مطالعات باستان شناسی 
در این مدت نشــان داد برای حل  مسئله نقش رستم لازم است پژوهش های 

بلند مدت و دامنه دار در این محوطه باستانی تعریف و انجام شود.
به گفته او، یکی از عمده عوامل تخریب و فروپاشی محوطه نقش رستم، 
عدم مطالعات باستان شناسی طی ۵۰ ســال گذشته بوده است. در حقیقت، 
پژوهش های باستان شناســی، محوطه های باســتانی را احیا می کند و بدون 

پژوهش های باستان شناسی نمی توان میراث فرهنگی را نجات داد.
سرپرســت کاوش های باستان شناســی نقش رســتم گفت: طــی دو ماه 
فعالیت باستان شناســی در این محوطه باستانی، مشخص شد سیستم های 
انتقال آب، حوضچه هــا و کانال های آب، مخازن و چاه های باســتانی واقع 
در این محوطه، به کلی از هم فروپاشــیده اســت و همین فروپاشــی عامل 
اصلــی فروشســت های متعدد طــی بارندگی هــای اخیر در ایــن محوطه 
تاریخی بوده اســت. طی مطالعات باستان شناســی انجام شــده، حوضچه 
آرامش بالای صخره های کوهســتانی کاوش و احیا شــد. مسیر جویبارهای 
فصلی و ســقوط ســنگریزه ها به داخل محوطه پاکسازی شــد و از این پس 
شاهد سقوط ســنگریزه ها در زمان شکل گیری آبشار ناشی از بارندگی در این 
محوطه نخواهیم بود. مهم ترین مسئله نیز مهم ترین مخزن آب نقش رستم 
اســت که کاوش و سیســتم آن در  حال احیاســت. کارکرد اصلی این مخزن 
هدایت آب های سطحی در این محوطه و جمع آوری آنها در دوره هخامنشی 
و ساســانی بوده اســت تا از آســیب به باروها و بناهای موجود در محوطه 

جلوگیری شود.
عســکری چاوردی ادامــه داد: شناســایی یــک چــاه تاریخــی دیگر در 
نقش رستم نشــان داد که از این چاه برای سیســتم زه کشی و هدایت آب ها 

استفاده می شده است.
بر پایه این گزارش، در حال حاضر، تلاش گروه باستان شناسی پایگاه میراث  
جهانی تخت جمشید به سرپرستی دکتر علیرضا عسکری چاوردی، شناخت و 
احیای سیستم هدایت آب خود دوره هخامنشی و ساسانی نقش رستم است 
که خوشــبختانه با شناســایی مخازن، چاه ها و حوضچه های آرامش آب، تا 
حدودی اهداف برنامه مطالعات انجام شده است. در همین راستا، در ادامه 
برنامه تلاش خواهد شــد تا سیستم زه کشی آب، جلوگیری از جمع شدن آب 
در درون محوطه، ســطح بندی و شــیب بندی سرتاسر محوطه انجام شود تا 
علل فروشســت های ســطحی در محوطه از بین رود و آب در زمان بارندگی 
در این محوطه به سرعت به بیرون انتقال یابد. بخشی از علل آسیب ها، عدم 
توجه به تفاوت خاک و پرشــدگی های حاصل از کاوش های پیشــین بود که 
در ایــن طرح محــل گمانه های حاصل از آن کاوش ها و عمده شــکاف های 
طولی حاصل از نشســت خاک های پیشین شناسایی شــد و اقدام لازم برای 
جلوگیری از فروافتادن آب در زمان بارندگی در این شــکاف ها، در حال انجام 
است. دلایل فروشست ها و چاله های ایجاد شده در زمان بارندگی در محوطه 
تاریخی نقش رســتم در  حال مطالعه اســت و راهکارهای علمی آن پس از 
انجام تحقیقات ژئوفیزیک ارائه شــد و با کاوش های باستان شناسی، سیستم 
احیای آب و انتقال آب به بیرون از محوطه نقش رســتم د ر حال انجام است 
و طرح هــای فنــی برای حفاظت از ایــن محوطه ارزشــمند در  حال تهیه و 

اجراست.
این برنامه به سرپرســتی دکتر علیرضا عســکری چاوردی، باستان شناس 
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر پایگاه میراث  جهانی تخت جمشید، 
بــا حمایــت مالــی و پشــتیبانی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان فارس، پژوهشکده باستان شناسی و پژوهشگاه و معاونت 
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشور در 

حال انجام است.
اســتاد باستان شناسی مطالعات هخامنشی دانشــگاه شیراز و سرپرست 
کاوش های باستان شناسی شهر پارسه تخت جمشید افزود نقش رستم بخش 
اصلی شــهر پارســه بوده و کارکرد نزدیکی با تختگاه تخت جمشــید داشته 

است.
مجموعه آرامگاهی هخامنشــی همراه با بنایی معروف به کعبه زرتشت 
در مــکان معروف به نقش رســتم در فاصله هفت کیلومتری شــمال غربی 
تختگاه تخت جمشید ساخته شــده است. در این مجموعه بزرگ، تعداد ۲۳ 
اثر باســتانی مانند آرامگاه ها، بنای کعبه زرتشت، نقش برجسته ها و کتیبه ها 
وجود دارد. این مجموعه بزرگ در حاشــیه شــمالی شــهر پارسه واقع شده 
اســت و از نظر ارتباط فضایی و مکانی دو محوطه مهم باستانی نقش رستم 
و تختگاه تخت جمشــید، از نظر کارکردی به هم وابســته و مرتبط هســتند. 
شهر پارسه یک واحد شهری متشکل از بخش های مختلف از دوره عیلامی، 
هخامنشــی، ســلوکی، اشکانی، ساســانی و اســلامی بوده که بازسازی این 
شــهر تاریخی در محدوده حریم درجه یک تخت جمشــید به استناد مدارک 
به جای مانده قابل تصور و درک اســت. چنین به نظر می آید که مرزهای این 
شــهر در محدوده حریم-یک در اطراف صفه تا شمال به سمت نقش رستم 

و استخر منطبق باشد.
مجموعه نقش رستم به استناد آثار مکتوب به جای مانده نظیر کتیبه های 
میخی دوره هخامنشی و خطوط باستانی دوره ساسانی، در دوره هخامنشی، 
سلوکی، اشکانی و ساسانی همواره مورد استفاده و تکریم بوده است. در دوره 
هخامنشــی ارتباط مجموعه آرامگاهی نقش رستم به عنوان بخش مهم و 
کارکردی شهر پارسه در حاشیه شهر اما مرتبط با تختگاه تخت جمشید بوده 
است. ســنت دفن پادشاهان درگذشته بر اســاس آیین زرتشتی در این محل 

انجام می شده است.
در محل نقش رستم در نمای صخره ای به ارتفاع ۶۰ متر، آرمگاه داریوش 
اول ( ۵۲۱- ۴۸۶ ق.م)، خشایارشــا ( ۴۸۶- ۴۶۵ ق.م)، اردشــیر یکم (۴۶۵- 
۴۲۵ ق.م) و داریــوش دوم ( ۴۲۳- ۴۰۴ ق.م ) قرار دارد. در این مکان بنایی 
معروف به کعبه زرتشــت در دوره هخامنشــی بنا شــده که از نظر ساختار 

معماری و کارکرد، در کنار آرامگاه ها حائز اهمیت است.
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چشمگیر  دستاوردهای 
تنهــا  هخامنشــیان 
مرهــون  دلاوری، نبرد 
و جســارت نبود، بلکه 
ایمانی   و  هوشمندی   از 
کــه  می شــد   ناشــی  
اســتعداد  در این میان 
برنامه ریــزی در یــک 
قدرت  وسیع،  مقیاس 
و  درســت  مدیریــت  
انسانی  علایق   به ویژه  
ناشــی از ایمان، نقش 
بر عهــده  را  عمــده 
داشت. و در این  زمینه 
کتیبه ها  که  همان گونه  
نیز سخن می گویند، تنها 
اهورامزدا خدای بزرگ، 
چنیــن توانایی هایی را 
بــه  آنان می بخشــید . 
صــورت  هــر   در  
دوران  در  هخامنشیان 
نقش  فرمانروایی شان، 
در  را  مهمــی  بســیار 
پیشــرفت تاریخ  ایران  
خاور  و  خاورمیانــه  و 

نزدیک  ایفا کرده اند.

کوروش بزرگ به عنوان 
نمایــش   نخســتین 
الهی  پرستش  و  قدرت 
ســاختن  به   دســتور  
و  کاخ هــا  مجموعــه  
بناهــای مذهبــی، در  
استان    در   پاســارگاد ، 
جنوبی  فــارس داد که  
ظرافت  دیدن  امروزه  
نورپــردازی  و شــکل  
آثار  ایــن  ویرانه های 
هر بیننده را به  شگفتی 
حقیقت  در  وامی دارد. 
نخســتین    پاســارگاد  
کانون  امپراتوری ایرانی 
و مجموعــه بناهــای 
آن، معروف به ســبک  
هخامنشــی   معماری  
و  کاخ هــا   اســت . 
نقش برجسته ها ، چه در 
شــوش و چه در تخت  
جمشــید بدون شــک 
ادامــه هنــر معماری 
درجه  و  بوده  پاسارگاد 

کمال آن را می رساند.

     پاسارگاد ، نخستین کانون امپراتوری هخامنشی
ادامـه از 
صفحه

۲

بهمن فیروزمندی


